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ــي فرصتها و  ــي و تغييرات هويت ــراي تحرك اجتماع ــان اجتماعي ب جه

محدوديتهايي ايجاد مي كند.
................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند
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هويت اجتماعى افراد و هويت فرهنگـى جامعه
دانستيم هويت اجتماعي افراد محصول عضويت اجتماعي و گروهي آنهاست.جامعه 
نيز هويت خاصي دارد كه از آن به هويت فرهنگى جامعه تعبيرمي شود. به نظر شما 

هويت فرهنگي جامعه چيست و چه تفاوتى با هويت اجتماعى افراد دارد؟
هويت فرهنگى جامعه بر مدار عقايد و ارزشهاى اجتماعى شكل مى گيرد. هويت فرهنگى 
هنگامى محقق مى شود كه عقايد و ارزشهاى مشتركى در جامعه شكل گيرد. يعنى هر 
ــوى افراد جامعه پذيرفته و به رسميت شناخته شود،  ــها از س گاه نوعى از عقايد و ارزش

هويت فرهنگى بر مدار آن عقايد و ارزشها پديد مى آيد.
ــت. هويت  ــترده تر از هويت اجتماعي افراد اس ــى جامعه پديده اى گس ــت فرهنگ هوي

اجتماعي افراد همواره در پرتو هويت فرهنگى جامعه شكل مى گيرد.
هويت فرهنگى به اقتضاى بخش هاى مختلف اجتماعى فرصت شكل گيرى هويت هاى 
ــى متفاوتى را پديد مى آورد و در برابر انواع هويت هاى اجتماعي كه با عقايد و  اجتماع

ارزشهاي آن ناسازگار باشند مقاومت مى كند.

9تحولات هـويتى فــرهنگ
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هويت فرهنگى تا زمانى كه عقايد و ارزشهاي مربوط به آن مورد پذيرش افراد جامعه و 
ــها اهميت و اعتبار خود را از  ــند دوام مى آورد و هرگاه عقايد و ارزش براى آنها مهم باش

دست بدهند زايل و نابود مى شود.

 آيا هويت فرهنگى جامعه مى تواند مستقل از هويت اجتماعي افراد وجود داشته باشد يا نه؟

تزلـزل فرهنگـى و بحران هويـت
تزلزل فرهنگى چيست  و چه ارتباطى با بحران هويت دارد و آيا هر بحران هويتي به 

تحولات فرهنگى منجر مى شود؟
ــها ى اجتماعى يك فرهنگ تداوم پيدا كند و  ــيوة زندگى، ناسازگار با عقايد و ارزش اگر ش
فرهنگ نتواند رفتارهاى اجتماعى را مطابق با مبانى خود، سازمان بخشد تعارض اين دو بخش 

فرهنگى مى تواند به تزلزل فرهنگى منجر شود.
تزلزل فرهنگى هنگامى رخ مى دهد كه مبادى هويت ساز فرهنگ، يعنى عقايد ارزشها 

و آرمانها ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهد.
تزلزل فرهنگى با بحران هويت همراه است، زيرا بحران هويت در جايى به وجود مي آيد كه 

جامعه توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزشهاى اجتماعى خود را نداشته باشد.
بحران هويت مى تواند، به دگرگونى و تحول هويت فرهنگى منجر شود. با تغيير هويت 

 افتتاح كنفرانس حقوق بشر توسط شاه!

 زندان هاى ساواك
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ــك فرهنگ رخ مى دهد فراتر  ــى از محدودة تغييراتى كه در درون ي ــرات اجتماع تغيي
ــي رود و به صورت تحولات فرهنگى و تمدنى در مى آيد.تغييرات فرهنگى و تمدنى  م
مى تواند مثبت يا منفى باشد. اگر فرهنگى كه گرفتار تزلزل، بحران و تحول مى شود، 
ــد؛ ثانياً جهت تغييرات نيز به سوى فرهنگ حق باشد، تحولات  اولاً فرهنگى باطل باش
ــميت و اعتبار اجتماعى خود را  از دست  ــت و اگر فرهنگى كه رس فرهنگى مثبت  اس
ــود به  ــد يا آن كه جهت تحولاتى كه در فرهنگ واقع مى ش مى دهد فرهنگ حق باش
ــت. تحول جامعة جاهلى به جامعة نبوى  ــد تحول مثبت نيس ــوى فرهنگ حق نباش س
تحوّل فرهنگى مثبت و تحوّل جامعة نبوى به جامعة اموى تحوّل فرهنگى منفى است. 

ــما تفاوت تزلزل فرهنگى با تعارض فرهنگى در چيست؟  آيا تعارض فرهنگى به   به نظر ش
تزلزل فرهنگى منجر مى شود؟

 
علل درونى تحولات فرهنگـى

تغييـرات و تحولات فرهنگى چـرا رخ مى دهد و چه علل و عواملى آن را به وجود 
مى آورند.

علل و عواملى كه بحرانهاى فرهنگى را به وجود مى آورند و هويت هاى فرهنگى را تغيير 
مى دهند، به دو بخش درونى و بيرونى تقسيم مى شوند.

ــتى ها و بن بست هايى كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد باز  علل درونى يا به كاس
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مي گردد يا به ابداعات و نوآورى هاى مثبت و منفى افرادى كه در درون آن فرهنگ و 
ــوند. علل بيرونى، به مواجهات و ارتباطات بين فرهنگى  تمدن قرار دارند مربوط مي ش

باز مي گردد.
يك فرهنگ اگر پس از تحقق و شكل گيرى با كاستى ها و بن بست هاى درونى مواجه 
ــي يك فرهنگ هنگامى  ــود. مرگ طبيع ــود، گرفتار كهولت  و مرگ طبيعى مى ش ش
ــبب به كارگيري تمامي ظرفيت هاى خود، با هويت  رخ مي دهد كه آن فرهنگ به س
جسمانى و معنوى افراد اصطكاك پيدا كند و از پاسخ به نيازهاى طبيعى و جسمانى يا 
ــمانى و طبيعى آدميان را  فطرى و معنوى آنها باز ماند.فرهنگى كه نتواند نيازهاى جس
سازمان دهد. با بحرانهاى زيست محيطى و اقتصادى و معيشتى به بن بست مى رسد.

فرهنگى كه متناسب با نيازهاي معنوى و روحى افراد عمل نكند و پرسش هاى وجودى 
ــخ ندهد و در مسير غفلت از اين پرسش ها  آدميان را دربارة معناى زندگى و مرگ پاس
روزگار بگذراند يا با شكاكيّت و پوچ انگارى مواجه شود، نشاط زندگى را از دست مي دهد و با 

انواع مختلف آسيب ها مانند يأس، نااميدى و خودكشى روياروى  مى شود.
ــتى و خلأ معنوى انديشوران و متفكران اجتماعى را به باز انديشى دربارة بنيانهاى  كاس
ــى فرهنگ فرا مى خواند و آنها را براى عبور از مرزهاى هويت فرهنگى  عقيدتى و ارزش

جامعه تشويق مى كند. 

ــتم آثار متعددى را دربارة بحران دنياى متجدد و   متفكرين جهان غرب، در طى قرن بيس
دوران بعد از تجدد، (پسامدرن) نوشته اند . دربارة اين آثار و رويكرد هاى آنان تحقيق كنيد. 
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هويت فرهنگي جامعه، گسترده تر از هويت اجتماعي افراد است.
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  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

بحران هويت  ، تحولات هويتى ،  .................................. ، .................................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،
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ارتباطات بين فرهنگـى
 ارتباطات و داد و ستدهاى فرهنگى مى تواند شكل هاى مختلفى داشته باشد. كدام 
نوع از ارتباطات فرهنگى به توسعه و بسط يك فرهنگ منجر مى شود و كدام نوع از  

ارتباطات، تحولات فرهنگى را به دنبال مى آورد؟
ــت و  ــيوه هاى زندگى يك فرهنگ اس ارتباطات فرهنگى گاه، در محدودة هنجارها و ش
ــها و آرمانهاى اجتماعى آن است. اگر يك فرهنگ در سطح  ــطح عقايد ، ارزش گاه در س
عقايد و ارزشهاى اجتماعى خود استوار بماند، مى تواند در محدودة هنجارها، عناصرى 
ــزوم تغييرات و تصرفات لازم را نيز در  ــگ هاى ديگر را اخذ كند و در صورت ل از فرهن

آنها پديد آورد.
فرهنگى كه با حفظ عقايد و آرمانها و ارزشهاى خود با فرهنگ هاى ديگر تعامل و داد و 

ستد داشته باشد، زمينة گسترش و توسعة خود را فراهم مى آورد.

از خودبيگانگـى  فــرهنگى 10
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جهان اسلام در سده هاى نخستين رويارويى با فرهنگ هاى ديگر، با حفظ اصول خود، 
به تعامل پرداخت، و به همين دليل عناصر سازگار با آن اصول را از ديگر فرهنگ ها اخذ 

كرد و در صورت نياز به بازسازى آن عناصر نيز اقدام كرد.
به دليل اهميتى كه اسلام به عقل و عقلانيت مى دهد جهان اسلام در مواجهة با فرهنگ 
ــتى شناسى  ــب هس يونان و روم، تنها عناصر عقلى اين دو فرهنگ را اخذ كرد به تناس
توحيدى خود در علوم مختلف آنها نيز تصرف كرد. فرهنگ اسلامى  عناصر اساطيرى و 

مشركانة اين دو فرهنگ را نپذيرفت.
 در تعاملات بين فرهنگى هر گاه يك فرهنگ بر عقايد و ارزشهاى خود پافشارى نكند. و 
داد و ستد فرهنگى به لايه هاى عميق آن نيز سرايت كند، در اين صورت به مرور زمان 
فرهنگى كه به عقايد و آرمانهاى خود پشت كند تحولات هويتى پيدا مى كند.فرهنگى 
در مسير تحولات هويتى خود ارزشها و عقايد فرهنگ ديگر را قبول كند، به آن فرهنگ 
ــير ابداعات و نوآوريهاى درونى عبور نمايد هويت جديدى  ــود و اگر از مس ملحق مى ش

مناسب با آن نوآورى ها به دست  مى آورد.

 مسجد جامع يزد/بناى گنبد خانه متعلق به دوره ايلخانى و سر در مسجد متعلق به زمان شاهرخ و دوره تيمورى است.     
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ــلامى در رويارويى با فرهنگ هاى ديگر زمينة تحولات هويتى آنها را پديد  فرهنگ اس
آورد. بسيارى از فرهنگ ها در تعامل با فرهنگ اسلامى، عقايد و ارزشهاى توحيدى آن 

را پذيرفتند و به دنياى اسلام ملحق شدند.
ــلامى، تحولاتى  جهان غرب در طى جنگ هاى صليبى، پس از رويارويى با فرهنگ اس
ــطى، به  ــيحيّت قرون وس هويتى پيدا كرد و بار ديگر با عبور از عقايد و ارزش هاى مس

عقايد و ارزش هاى دنيوى و سكولار روي آورد و هويت جديدي پيدا كرد.

 جهان غرب درقرون وسطى پس از مواجهه با فرهنگ اسلامى چه عكس العمل هايى نشان 
داد؟ كدام بخش از فرهنگ اسلامى را نپذيرفت و كدام بخش از آن را قبول كرد.

 
خود باختگى فرهنگـى: 

برخي جوامع و فرهنگ ها در مواجهه با فرهنگ هاي ديگر، ممكن اسـت دچار خود 
باختگي فرهنگي شوند. آيا مي دانيد خود باختگى فرهنگى چيست و چه تأثيرى در 

تعاملات فرهنگى دارد؟
ــتد  ــت كه مانع تعامل و دادوس ــيب عميق فرهنگى اس خود باختگى فرهنگى يك آس

فرهنگى مى شود.
يك فرهنگ هنگامى به دادوستد و تعامل فرهنگى مى پردازد كه افراد متعلق به آن به 

گونه اى فعال براساس نيازها و مسائل درون فرهنگى با فرهنگ ديگر رويارو شوند. 70
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امّا اگر افراد يك جامعه مبهوت و مقهور جامعة ديگر شوند و در نتيجة آن، حالت فعّال 
ــت بدهند، در آن جامعه خود  ــود را درگزينش عناصر فرهنگى ديگر از دس ــلاّق خ و خ

باختگى فرهنگى رخ مى دهد.
جامعه اى كه در طول تاريخ به خودباختگى فرهنگى گرفتار مى شود، عناصر فرهنگ ديگر 

را در سطوح مختلف، بدون تحقيق و گزينش و به گونه اى تقليدى فرا مى گيرد.
جامعه خودباخته به دليل اين كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مى دهد 
و به روش تقليدى عمل مى كند  نه امكان تداوم و بسط فرهنگ گذشته خود  را دارد 
ــه مى تواند به فرهنگ ديگرى كه در مقابل او قرار  ــوان عبور و گذر از آن را ؛ و ن ــه ت و ن

گرفته و مبهوت و مقهور آن شده است ، ملحق شود.
بسيارى از جوامع غيرغربى در رويارويى با فرهنگ غرب به دليل اين كه مرعوب قدرت 
ــار آمدند. خود  ــدند، به خود باختگى فرهنگى گرفت ــى برتر غرب ش اقتصادى و سياس

باختگى جوامع غيرغربى در برابر فرهنگ غرب را غرب زدگى مى نامند.

ــما جوامع غرب زده براى دستيابي به تعامل فرهنگى با جهان غرب چه مسيري   به نظر ش
را بايد بپيمايند؟

انواع ازخود بيگانگى فرهنگـى
 دانسـتيم كه در مواقعي افـراد دچار ازخودبيگانگي مي شـوند. ازخود بيگانگى در 
سـطح فرهنگ نيز به كار مى رود كه دو معناى مختلف دارد، تفاوت اين دو معنا در 

چيست؟
ــت كه  يك جامعه فرهنگ تاريخى خود را  معناى اول ازخود بيگانگى فرهنگى اين اس
فراموش كند، جوامع خود باخته اى كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از ياد 

مى برند، به اين معناى از خود بيگانگى گرفتار مى شوند.
ــهاى يك جامعه مانع آشنايى  ــت كه، عقايد ، و ارزش معناى دوم ازخود بيگانگى اين اس

درست افراد جامعه با انسان و جهان مى گردند. 
فرهنگ هايى كه براساس فطرت انسانى شكل نگرفته اند و از عقايد و ارزشهاى درستى 
ــانها ، به تفسير و شناختى صحيح از عالم و آدم  ــتند  نمى گذارند كه انس برخوردار نيس

نايل شوند.
ــاخته مى شود، از حقيقت خود و از  ــيلة اين فرهنگ ها س ــان در جهانى كه به وس  انس
71حقيقت هستى دور مى ماند. جهانى كه در افق نگاه انسان در فرهنگ هاى باطل ترسيم 
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مى شود، سرابى از حقيقت است، و به همين دليل فطرت آدمى در چنين 
جهانى به آرامش نمى رسد. و به اضطراب و تشويش گرفتار مى شود و در 

نهايت نيز سر به عصيان و اعتراض برمى دارد.
ــناخت حقيقت خود و حقيقت  ــان هنگامى به ش ــاس نگاه قرآن، انس براس

جهان مى رسد كه با نگاهى توحيدى به انسان و جهان بنگرد.
قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشى انسان از خود مى داند و 
مى فرمايد: ولا تكونوا كالذين نسواالله فانسهم انفسهم (حشر/19 ) همچون 
كسانى نباشيد كه خداوند را فراموش كردند، سپس خداوند نيز آنها را از ياد 

خودشان برد.
ــاس اين نگاه تنها فرهنگ توحيدى است كه درهاى آسمان و زمين را  براس
به روى انسان مى گشايد و او را با خود، و با جهان هستى  آشنا مى گرداند، 
ــانه هاى خداوند مى يابد و  ــان خود آگاه خويش و جهان را آيات و نش انس

همواره انيس و هم نشين خداوند است.
فرهنگ هاى مشركانه اساطيرى و  فرهنگ هاى سكولار و دنيوى آدمى را 

نه تنها از حقيقت جهان بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه مى گردانند.
 آيا معناى اوّل و دوّم ازخود بيگانگى لازم و ملزوم يكديگرند يا آنكه جامعه اى مى تواند در 
معناى اوّل ازخود بيگانه نباشد و در معناى دوّم، ازخود بيگانه باشد؟ در صورتى كه قائل به 

تلازم آن دو نيستيد، نمونه اى از عدم تلازم اين دو معنا ذكر كنيد.
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ــي فطري و ازخود بيگانگي تاريخي دو نوع متفاوت ازخودبيگانگي  ازخودبيگانگ
فرهنگي است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

خودبيگانگى فرهنگى  ، غرب زدگى ،  ............................ ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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هويت ايرانــى قبل و بعد از ظهور اسلام
 هويت ايرانى قبل از ظهور اسـلام چگونه بوده اسـت و اسـلام چه تأثيرى در هويت 

ايرانى داشته است؟
ــرزمينى است كه تاريخ آن بيش از پنج هزار سال قدمت دارد. در اين سرزمين  ايران س
همواره اقوام مختلفى زندگى كرده اند، هويت ايرانى قبل از ظهور اسلام، هويتى دينى و 
آميخته با اساطير است. روايتى از اين هويت را در شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسى 
ــته اند  ــى توان ديد. اقوام مختلف ايرانى با آنكه هويت هاى اجتماعى متفاوتى داش م
ــهاى آيين زرتشت كه با آموزه هاى اساطيرى در آميخته بود، هويت  در عقايد و ارزش

فرهنگى واحدى پيدا كردند.
اسلام عناصر مشركانة اساطيرى هويت ايرانى را بر نتافت و ايرانيان با پذيرش اسلام به 
تفسيرى توحيدى از هويت خود دست يافتند. عقايد و ارزشهاى توحيدى اسلام، ايران 
ــاخت و هويت ايرانى به صورت هويت اجتماعى بخشى از  ــلام ملحق س را به جهان اس

جهان اسلام درآمد.

هـويت ايرانــــى 11
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ــمى مشترك اقوام  ــى دربار ايران زبان رس ــى درى از ديرباز به عنوان زبان سياس فارس
مختلفى بود كه در سرزمين پهناور  ايران زندگى مى كردند، اين زبان به دليل مشاركت 
فعال ايرانيان در حيات فكرى جهان اسلام از محدودة زبان سياسى مشترك اقوام ايرانى 
عبور كرد و به عنوان زبان فرهنگى دوم جهان اسلام، مرزهاى مختلف امپراطورى هاى 
گوركانى و عثمانى را در نورديد. و در مناطق مختلف جهان اسلام از هندوستان و تبت 

تا آسياى صغير و شبه جزيره بالكان گسترش يافت.

 دربارة نقش مولوى ، سعدى و حافظ در گسترش زبان فارسى به عنوان زبان دوّم فرهنگى 
جهان اسلام گفت و گو كنيد.

 
هويت ايرانــى در رويارويى با فرهنگ غرب

مدتي از مواجهة جهان غرب با فرهنگ ايراني مي گذرد. جهان غرب چه تأثيرى در 
هويت فرهنگ ايرانى داشته است؟

ــلامى خود با هجومهاى  ــلام و از جمله ايران در تاريخ اس بخش هاى مختلف جهان اس
ــت. فرهنگ اسلامى در طى سده هاى  ــى اقوام مختلف مواجه شده اس نظامى و سياس
مختلف يا مانند آنچه در جنگ هاى صليبى گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت يا مانند 
آنچه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را در درون خود جذب و هضم كرد.برخورد جهان 

غرب با جهان اسلام تجربة جديدى است كه هنوز به پايان خود نرسيده است.
قدرت سياسى و نظامى غرب در نخستين رويارويى ها، بخش هايى از ذهنيت مسلمانان 
را به خودباختگى فرهنگى دچار ساخت و اين امر سبب شد تا تصويرى كه تاريخ نگاران 
غربى و مستشرقان از هويت جامعة اسلامى القا مى كردند، در بين جوامع اسلامى و از 

جمله در جامعة ايران رواج پيدا كند. 
هويت فرهنگى جوامع اسلامى در اين تصوير، توحيدى و يا حتى اساطيرى نيست. بلكه 
ــت كه به ابعاد تاريخى و جغرافيايى آن محدود مى گردد.  ــكولار و دنيوى اس هويتى س
ــتى امت و ملّت اسلامى را به اقوام  اين هويت در قالب عناوين قوم گرايانه و ناسيوناليس

مختلف نظير، ترك، عرب و فارس تقسيم مى كرد.
ــارى را در نقد رويكرد تقليدى به فرهنگ غرب و  ــى به بعد آث متفكرين ايرانى از دهة س
هويت هاى كاذبى كه از اين طريق ساخته مى شد،آثارى با عناوينى نظير غرب زدگى و 
بازگشـت به خويشتن، پديد آوردند و برخى از انديشمندان مسلمان كتابهايى را دربارة 

75خدمات متقابل اسلام و ايران و همچنين فطرت و خويشتن الهى انسان تدوين كردند.
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 دربارة كتابهاى«غرب زدگى» ، «بازگشت به خويشتن» ، « خدمات متقابل اسلام و ايران» 

، «فطرت» و نويسندگان آنها تحقيق كنيد.
 

هويت ايرانــى و انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى ايران چه ارتباطى با هويت جامعه ايرانى دارد؟ و چه تأثيرى در احياى 

هويت جهان اسلام داشته است؟
ــلامى جامعه در برابر هجوم سياسى و  ــلامى  ايران حاصل مقاومت هويت اس انقلاب اس
اقتصادى غرب  بود كه به سبب خودباختگى فرهنگى نخبگان و رجال سياسى به مدت 
يك سده ادامه داشت. بازگشت ايران به اسلام بازگشت به يك خويشتن صرفاً تاريخى 
ــد نبود، بلكه بازگشت به  ــير مى ش ــه هاى دنيوى غربى تفس و جغرافيايى كه با انديش

خويشتن الهى و توحيدى بود.
ــوزه هاى قرآن و اهل بيت  ــتفاده از آم ــه ايران به رهبرى امام خمينى(ره) و با اس جامع
ــلام، با بازگشت به هويت اسلامى، تاريخ و جغرافياى خود را در ذيل آسمان  عليهم الس
معنوى توحيد قرار داد و به اين ترتيب از مرزهاى جامعة ايمانى خود در برابر جهانى كه  76
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در مقابل او صف كشيده بود، به مدت هشت سال دفاع كرد.
جامعه ايران با بازگشت به هويت اسلامى خود، به صورت قلب تپنده بيدارى اسلامى در 
آمد و جهان اسلام اينك با الهام از انقلاب اسلامى ايران هويت خود را بيرون از تصاويرى 
كه دنياى غرب براى آن القا مى كرد، جستجو مى كند و به اين ترتيب اسلام به عنوان 

يك قطب فرهنگى جديد ظاهر مى گردد.
حيات معنوى اسلام ، افق هاى جديدى را بر روى انديشمندان جهان غرب نيز گسترده 
است و نظريه پردازان غربى را كه طى قرن بيستم سكولاريزم و دنيوى شدن را به عنوان 
سرنوشت مشترك و حتمى بشريت مى دانستند، به تأمل و بازبينى نظرات پيشين خود 

فراخوانده است. 

ــلامى در صد سالة اخير فراز و فرود هايى  ــش به عنوان نماد هويت جهان اس  حجاب و پوش
ــت. در دوران رضاخان حجاب مسئلة درون جامعه ايران بود و زنان مسلمان اجازة  داشته اس
ــألة كشورهاى اروپايى شده است و  ــتند و اينك حجاب مس رعايت ضوابط دينى خود را نداش
ــى ممانعت مي كنند. جا  ــورهاى اروپايى از ورود زنان با حجاب در مراكز آموزش برخى از كش
ــورهاى اسلامى به درون كشورهاى اروپايى را با نظر به  ــئلة حجاب از درون كش به جايى مس

هويت جهان اسلام تحليل كنيد.
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زبان فارسي دومين زبان فرهنگي جهان اسلام است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

هويت ايرانى  ، بازگشت به خويشتن ،  ............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل سوم
قــدرت وسياست



درس دوازدهـــم :  قدرت و اقتدار 
درس سيزدهـــم:  نظام سياسى

درس چهاردهــم :  انواع نظام سياسى 
  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1   تفاوت مقبوليت و مشروعيت قدرت را توضيح دهد.
2   معاني قدرت و قدرت اجتماعي را از يكديگر باز شناسد.

3   رابطة نظام سياسي را با ساير نظام هاي اجتماعي تحليل كند.
4   نسبت سياست، قدرت و حكومت را تشريح نمايد.

5   با بعضي از معيارها وگونه شناسي هاي نظام هاي سياسي آشنا شود.
6   آرمانها و ارزشهاي اجتماعي اسلام را بشناسد و براي تحقق آنها در جامعه احساس مسئوليت كند.

7  نظام سياسي جمهوري اسلامي، مباني و ويژگيهاي آن را تشريح كند.
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قـدرت اجتماعـى 
همة ما واژة قدرت را بارها شـنيده و به كاربرده ايم؛ آيا به معناي آن انديشيده ايد؟ 

آيا مي دانيد قدرت اجتماعى چيست و چگونه پديد مي آيد؟
ــت؛  ــودى بتواند كارى را با آگاهى و اراده خود انجام دهد، داراى قدرت اس ــرگاه موج ه
ــان به دليل اينكه كارهاى خود را با علم و اراده انجام مى دهد، كنشگرى قدرتمند  انس

است. قدرت انسان به دو نوع فردى و اجتماعى تقسيم مى شود.
قدرت فردى انسان  محدود است؛ به گونه اى كه نمى تواند نيازهاى خود را به تنهايى 
ــاك، و نيازهاى اوّليه زندگى خود، به كمك ديگران  انجام دهد و براى تأمين غذا، پوش

احتياج دارد.
ــودك تا مدّتها، با كمك ديگران به زندگى خود ادامه مى دهد و حتي هنگامي كه   ك

مى تواند با ارادة خود فعاليّت هايي انجام دهد بى نياز از كمك ديگران نيست.
قدرت اجتماعى هنگامى پيدا مى شود كه انسان براى رسيدن به اهداف خود بتواند بر 

اراده ديگران تأثير بگذارد، و اراده و كار ارادى آنان را به خدمت بگيرد. 

12قـدرت و اقتــــدار
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كسانى كه در زندگى توان تأثيرگذارى بيشترى بر ارادة ديگران داند، از قدرت اجتماعى 
بيشترى برخوردار هستند.

 دربارة راههاى تأثيرگذاري بر ارادة ديگران گفت و گو كنيد.

 مقبوليت و اقتـدار
معناي قدرت فردي و قدرت اجتماعي را دانسـتيد. به نظر شما قدرت اجتماعى چه 
تفاوتى با قدرت فردى دارد؟ مقبوليت و اقتدار چه معنايى دارند و چه نسـبتى بين 

اين دو وجود دارد؟
ــتفاده  ــنگى را برداريم با اراده از قواى عضلانى خود اس هنگامى كه مى خواهيم س
ــتر باشد از اهرمهاى خارجى  ــنگ از نيروى عضلات ما بيش مى كنيم و اگر نيروى س

نيز بهره مى گيريم.
ــتفاده از  براى تأثيرگذاردن بر ارادة ديگران چه كار مى كنيم؟ آيا مي توانيم صرفاً با اس
ــروى عضلات خود و بدون دخالت هيچ عامل ديگري، ارادة ديگرى را تابع ارادة خود  ني
كنيم؟ما فقط مى توانيم با قدرت بدنى خود، در جسم ديگران اثر بگذاريم. هنگامى كه 
فردى را با قدرت بدني خود جا به جا مى كنيم، آن فرد فعاليتي انجام نداده است امّا اگر 
بخواهيم او فعاليت ارادى خود را مطابق اراده و ميل ما انجام دهد و قدرت اجتماعي به  82
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وجود آيد، تنها راه، جلب تبعيّت اوست.  يعنى او بايد بپذيرد مطابق آنچه از او مى خواهيم 
عمل كند ؛ و به همين دليل است كه قدرت اجتماعى، بدون نوعى از پذيرش و توافق پديد 

نمى آيد.تبعيت ارادة يك انسان از انسان ديگر، به دو صورت مى تواند باشد:
1. تبعيت با كراهت؛ كراهت وقتى است كه تبعيت ناشى از تهديد و ترس باشد. كسى كه 
با كراهت به خواستة ديگرى عمل مى كند، گر چه كارى را كه ديگرى از او مى خواهد 
با ارادة خود انجام مى دهد، اما او اين كار را به دليل قدرتى كه طرف مقابل براى تنبيه 

دارد، يعنى براى گريز از تنبيه انجام مى دهد.
2. تبعيّت بارضايت؛ رضايت وقتى است كه شخصى با ميل درونى مطابق ارادة ديگرى 
ــت مى آيد  ــتفاده از زور و با رضايت طرف مقابل به دس عمل كند. قدرتى كه بدون اس
داراى مقبوليت است، و قدرتى كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمى پذيرفته 

شده باشد، اقتدار ناميده مى شود .

 قدرتى كه با اكراه طرف مقابل انجام مى شود تا چه زمانى مى تواند ادامه داشته باشد؟ 

مقبوليت و مشـروعيت
به دو واژة مشـروعيت و مقبوليت بينديشـيد به نظر شما تفاوت اين دو در چيست؟ 

مشروعيت و مقبوليت بر چه مبنايي شكل مى گيرند؟
مقبوليت و مشروعيت در معناى دقيق خود با يكديگر تفاوت دارند. مقبوليت در جايى 

است كه قدرت بدون اكراه و بلكه با رضايت فردى باشد كه قدرت را مى پذيرد.
ــروعيت قدرت به اين معناست كه قدرت براساس شريعت و موافق با حكم خداوند  مش

اعمال شود.
 مدار مقبوليت، خواست و ارادة كسانى است كه قدرت بر آنها اعمال مى شود. اگر كسى 
ــد، اين قدرت مقبول  ــود، از آنچه انجام مى دهد راضى باش كه قدرت بر او اعمال مى ش
ــرار از پيامدهاي ناگواري كه از طرف صاحب  ــت؛ و اگر فعاليتش را با اكراه و براى ف اس

قدرت پديد مى آيد انجام دهد قدرت مقبوليت ندارد.
مدار مشروعيت، حق و باطل بودن است، اگر قدرت موافق حكم و قانون و ارادة تشريعى 
ــود، مشروع است و اگر قدرت موافق قانون خداوند نباشد، غير مشروع  خداوند اعمال ش
است.مشروعيت و مقبوليت مى توانند با يكديگر جمع شوند و در برخى از موارد نيز جدا 

از يكديگر باشند.
83جايى كه قدرت مطابق قانون و حكم الهى باشد و تبعيت از قانون نيز با رضايت و ميل 
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همراه باشد، اقتدار و قدرتى است كه مقبوليت دارد و از مشروعيت نيز برخوردار است.
ــت از قدرت هم از روى  ــد و تبعي ــى كه قدرت بر خلاف حكم و قانون الهى باش  هنگام

رضايت باشد، اقتدارى غيرمشروع شكل مى گيرد.
ــاس حكم و قانون الهى، بر فردى اعمال شود كه به اكراه آن را  امّا وقتي كه قدرت براس
مى پذيرد، قدرت مشروع فاقد مقبوليت است؛ مانند مجرمى كه جنايتى را انجام داده و 

دستگير شده است و حكم بر او اجرا مى شود.

 به نظر شما آيا در جامعه اى كه فرهنگ عمومى مردم، فرهنگى دينى باشد، قدرت نامشروع 
مى تواند مقبوليت داشته باشد؟ دليل خود را بيان كنيد.
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ــت و ارادة كساني است كه قدرت بر آنها اعمال  ــاس مقبوليت قدرت، خواس اس

مي شود.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

قدرت  ، اقتدار ،  ............................................... ، ................................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

85



جامعـه شناسـى

سياسـت و حكومت
 سياست چيست و چه ارتباطى با قدرت دارد؟ به نظر شما سياست با حكومت چه ارتباطي 

دارد؟ آيا سياست مي تواند بدون حكومت وجود داشته باشد؟

هرگاه قدرت براى رسيدن به هدفى معين سازمان پيدا كند، سياست پديد مى آيد، زيرا 
سياست، اعِمال قدرت سازمان يافته براى هدفى معيّن است.

سياست در معناى عام خود، شامل هر نوع تدبير و سازمان دادنِ قدرت است. وقتى گفته 
مى شود نهاد آموزش و پرورش داراى سياست است، يعنى كنش هايى كه در اين نهاد 

انجام مى شود، براي رسيدن به اهداف آموزشى خاص، سازمان يافته است.
ــب هويت و فرهنگ خود، آرمانها و ارزشهاى ويژه اى دارد و  هر نظام اجتماعى به تناس

هيچ نظامى نمى تواند بدون سياستى مناسب، به ارزشها و آرمانهاى خود دست يابد.
ــازوكارهايى كه در نظام اجتماعى براى اعمال سياست هاي آن وجود دارد،  مجموعة س

نظام سياسى را شكل مى دهد.
سازوكارهاى سياسى بدون عوامل اجرا كنندة آن ، تحقق پيدا نمى كنند. حكومت، مجموعه 
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عواملي هستند كه سياست هاى مربوط به كل جامعه را پيش مي برند. حكومت از طريق 
مراحل سه گانة زير، سياست هاى نظام را اعمال مى كند:

 الف: وضع قوانين                   ب: اجراى قوانين                     ج: نظارت بر قوانين 
سه قوة مقنّنه ، مجريه و قضائيه عهده دار وظايف سه گانة حكومت هستند. با گستردگى 

حكومت ، اين سه قوّه نيز از يكديگر تفكيك پيدا مى كنند.

 دربارة پيآمدهاى جامعه اى كه در آن، حكومت و سياستى وجود نداشته باشد گفت و گو كنيد.
 

ارتباط نظام سياسـى با نظام هاى فرهنگى و اقتصادى 
ميان نظام هاي اجتماعي مختلف يك جامعه تعاملاتي وجود دارد. به نظر شما ارتباط 

و تعامل نظام سياسى با نظامهاى اجتماعى ديگر چگونه است؟
ــتقل از نظامهاى اجتماعى ديگر  ــى نمي تواند مس در يك جهان اجتماعى، نظام سياس
باشد؛بلكه در تعامل با آنها قرار مي گيرد . نظام سياسى، هم بر نظام فرهنگى و اقتصادى 
اثر مى گذارد و هم از آنها تأثير مى پذيرد. نظام فرهنگى عقايد، ارزشها و اصول حاكم بر 
نظام سياسى را تعيين مى كند و اگر عملكرد نظام سياسى در جهت عقايد و ارزشهاى 

87 يك خانواده بى خانمان آمريكايى     
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فرهنگى جامعه باشد، نظام فرهنگى مقبوليت نظام سياسى را نيز تأمين مى كند و اگر 
ــى به دلايل داخلى و يا تحت تأثير و فشار سياست هاى خارجى از اصول و  نظام سياس

ارزشهاى فرهنگى عدول كند، نظام فرهنگى زمينة مقبوليت آن را كاهش مى دهد.
ــهاى فرهنگى جامعه وفادار بماند، با استفاده از مديريت  ــى نيز اگر بر ارزش نظام سياس
سياسى خود، بر بسط و توسعة فرهنگ مى افزايد.اگر از ارزشها و آرمانهاى فرهنگى دور 
شود زمينة تعارضات، تزلزل و بحرانهاى فرهنگى و هويتى را پديد مى آورد.نظام سياسى 
براساس ارزشهايى كه پذيرفته است با وضع قوانين و مديريت اجرايى، به سهم خود بر 
ــى در جهت بازار آزاد و حاكميت  نظام اقتصادى اثر مى گذارد. اگر رويكرد نظام سياس
سرمايه باشد، بر شكاف طبقاتى جامعه مى افزايد و فرصت هاى مناسب تحرك اجتماعى 
ــرهاى مختلف سلب مى كند. نظام سياسى مى تواند با وضع قوانين و مقررات  را از قش
مالى از گردش ثروت بين قشرهاي محدودي از جامعه پيشگيرى كند يا رفاه عمومى را 

در سقفى معين براى همگان تأمين نمايد.
نظام اقتصادى نيز مى تواند با حمايت هاى ويژه از حكومت و دولت، قدرت آن را تحكيم 

بخشد يا آنكه با بحرانهاى واقعى يا كاذب زمينة فروپاشى نظام سياسى را فراهم كند.

 دربارة چگونگي ارتباط نظام فرهنگى با نظام اقتصادى تحقيق كنيد.

نظام سياسى

نظام اقتصادىنظام فرهنگى
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آرمانها و ارزشهاى سياسـى
نظامهاى سياسـى چه اهداف و ارزشهايى را دنبال مى كنند، و چگونه اين ارزشها را 

بر مى گزيند؟
هر نظام سياسى اراده هاى اجتماعى را به سوى ارزشها و اهداف متناسب خود راهبرى 
ــها و آرمانهايى كه نظامهاى  ــى از دير باز دربارة ارزش ــمندان علوم سياس مى كند. دانش

سياسى مختلف دارند، به بحث پرداخته اند.
عدالت، امنيت ، استقلال، آزادى، رفاه، عزت، سعادت، فضيلت، حقيقت، سلطه بر طبيعت 
ــهايى است كه  ــكيل امپراطورى و حكومت جهاني از جمله اهداف و ارزش و ديگران، تش

نظام هاى مختلف با آنها سنجيده و يا ارزيابى مى شوند.
ــهاى فوق، مبتنى بر عقايد و جهان بينى افرادى است كه  داورى دربارة هر يك از ارزش

به داورى مى پردازند.
ــى و تجربي،  ــوى دارند و معرفت علمى را به دانش حس ــانى كه جهان بينى دني كس
محدود مى كنند، معتقدند كه اولاً هر يك از ارزشهاى فوق تنها در چارچوب زندگى 
دنيوى و اين جهانى مي توانند قابل دسترس باشند و ثانياً به دليل اين كه علم تجربى 
نمي تواند داورى ارزشى داشته باشد ما روش علمى براى گزينش و ارزيابى  هيچ يك 

از اين ارزشها نداريم.
ــى ندارد و  ــى هيچ معيار علم ــهاى سياس ــان در گزينش ارزش ــر اين گروه، انس از نظ
سياستمداران تنها براساس گرايش هاى شخصى و اجتماعى خود، برخى از اين ارزشها 
را انتخاب مى كنند؛ و علم تنها ابزارى است كه راه دستيابى به اين ارزشها را- در صورتى 

كه تفسيرى دنيوى و اين جهانى داشته باشند- پيدا مى كند.
ــانى كه جغرافياى هستى را به جهان طبيعت محدود نمى دانند و شناخت علمى  كس
ــى منحصر نمى كنند: اولاً ضمن توجه به آثار دنيوى و  را نيز به دانش تجربى و حس
ــهاى مزبور، ابعاد متعالى و فوق طبيعى آنها را نيز در نظر  اين جهانى هر يك از ارزش
ــناخت عقلانى و وحيانى، به تفسير علمى نسبت به  ــتفاده از ش مى گيرند و ثانياً با اس

هر يك از ارزشهاى ياد شده مى پردازند.

ــى مي توان دربارة ارزشهاى سياسى داورى  ــاس چه نوع جهان بينى و معرفت شناس  براس
89علمى كرد؟
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سياست،به كارگيري قدرت سازمان يافته براي هدفي معين است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

سياست  ، نظام سياسى ، حكومت ،  .............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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گونه شناسى نظامهاى سياسـى
با چه ملاك هايى مي توان نظامهاى سياسـى را دسـته بندي كرد و چه انواعي براى 

نظام هاى سياسى وجود دارد؟
نظامهاى سياسى براساس ملاك هاى گوناگون به انواع مختلفى دسته بندي مى شوند. 

از اين ملاك ها و دسته بندي ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ــى و    1. براسـاس كميّت افراد تأثيرگذار و تصميم گير؛ با اين ملاك نظامهاى سياس

حكومت ها به سه دسته تقسيم مى شوند:
 الف: نظامها و حكومت هايى كه يك فرد در آنها حاكميت دارد. 
 ب: نظامهايى كه يك اقليتى از مردم در آن تصميم مى گيرند.

 ج: حكومت هايى كه اكثريت مردم در سرنوشت سياسى آن دخيل هستند.
   2. براسـاس روش تصميم گيرى و تأثير گذارى؛ كسانى كه در تصميم گيرى هاى 
سياسى دخيل هستند ، يا براساس خواسته ها و اغراض شخصى خود، تصميم مى گيرند؛ 
ــراى خود جايز و مباح مى دانند؛ يا آن كه بر مدار حقيقت و  ــى هر نوع تصميمى را ب يعن

فضيلت و با موازين عقلى ، رأى خود را اظهار مى كنند.

14انواع نظــام سياســـى
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3. بر اساس دينى و يا دنيوى بودن؛ نظام سياسى دينى بر مدار احكام و قوانين الهى 
سازمان مى يابد. نظام سياسى سكولار و دنيوى ، فقط ارزشها و آرمان هاى دنيوى و اين 

جهانى را مّد نظر قرار مى دهد.
ــته بندى نظامهاى سياسى استفاده مى كند و  ــطو از دو ملاك اوّل و دوّم براى دس ارس
ــه نوع آنها ، حاكميت يك فرد، يك اقليت يا  ــش نوع حكومت نام  مى برد.1  در س از ش
ــانى آنها شكل مى گيرد و در سه نوع دوم حاكميت  ــت هاى نفس اكثريت بر مدار خواس

يك فرد، يك اقليت يا اكثريت برمدار حقيقت و عقلانيّت استوار است.
ــطو، حاكميت اكثريت را در صورتى كه بر مدار خواسته هاى آنها باشد، دموكراسى  ارس
ــى به معناى حاكميت مردم است و در اين نوع حاكميت، مردم  مى نامد. زيرا دموكراس

براساس آراء خود حكومت مى كنند.
ارسطو حكومتى را كه در آن اكثريت مردم براساس حقيقت و فضيلت حضور و فعاليت 
دارند، جمهورى مى خواند. بدين ترتيب او بين حكومت جمهورى و دموكراسى تفاوت 
مى گذارد.فارابى مدينه فاضله را جامعه اى الهى مى داند كه براساس سنت و قانون الهى 
شكل مى گيرد. از نظر او حقيقت با ارادة الهى تعيين مى شود و با كمك عقل و وحى 

شناخته مى شود

 شيوة حكومت               بر اساس فضيلت              براساس خواست و ميل افراد
تعداد حاكمان      

                  فرد                                     مونارشي                                      تيراني(استبدادي)
                اقليت                                  اريستوكراسي                                           اليگارشي
               اكثريت                               پوليتي(جمهوري)                         دموكراسي

1-گونه شناسى ارسطو

    فارابى
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ــها و آرمانهاى آنها ، عقلانى و الهى نباشد، جوامع  ــه فارابى جوامعى كه ارزش در انديش
ــهايى كه دارند به  ــاس نوع آرمان ها و ارزش ــتند، او جوامع جاهلى را براس جاهلى هس

اقسامى تقسيم مى كنند.

 دربارة تفاوت جمهورى و دموكراسى از ديدگاه ارسطو گفت و گو كنيد.
 

ليبرال دموكراسـى
ليبرال دموكراسى چه نوع نظام سياسى است و اين نظام با كدام فرهنگ سازگار است؟

ــتن همة امور براى انسانهاست. ليبراليسم  ــم به معناى ابِاحيّت و مباح دانس ليبراليس
ــها و آرمانهاى  ــانها را به عنوان مرجع و ملاك نهايى براى ارزش ــت انس آزادى و خواس
اجتماعى مى داند. دموكراسى به معناى حاكميت مردم است. ليبرال دموكراسى نوعي 
نظام سياسى است كه ادعا مى كند با خواست و ارادة اكثريت مردم سازمان مي يابد. 
اين نظام سياسى، حقيقت و فضيلتى را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت 

نمى شناسد و حكومتى دنيوى و اين جهانى است.
ــتي دارد و  ــى با فرهنگ جهان غرب كه رويكردى دنيوى به عالم هس اين نظام سياس

شناخت علمى ارزشهاى اجتماعى را انكار مى كند، سازگار است.
ــود كه ارزشهاى ديگر، نظير عدالت را  ــى وقتى با مردمى مواجه مى ش ليبرال دموكراس
مهمتر از ارزش آزادى مى دانند يا حقيقت را به ارادة الهى باز مى گردانند و از مسئوليت 
ــخن مى گويند دچار تناقضي مي شود كه از حلّ نظرى  ــان در برابر اين حقيقت س انس
آن عاجز است. برخى از نظريه پردازان  ليبرال دموكرات، فردى را كه از حدود اين نظام 
سياسى خارج شود، شايستة رأى دادن نمى دانند. دانشمندان علوم سياسى از تناقضى 
ــى به وجود مى آيد، با  ــى ليبرال دموكراس ــبت به نظام سياس كه از نارضايتى مردم نس

عنوان پارادوكس دموكراسى ياد مى كنند.

 آيا در انديشة ليبرال دموكراسى مى توان از مشروعيت سخن گفت؟ چرا؟ 

جمهـورى اسلامـى 
جمهورى اسلامى چه نوع نظام سياسى است و ويژگى هاى مربوط به آن كدام است.

جمهورى اسلامى نوعى نظام سياسى است كه در جهان اسلام مورد توجه امت اسلامى 
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ــى است و كلمة "اسلامي" نشان دهندة اين است كه فعاليت  مؤثر مردم در نظام سياس
مردم بر مبناى عقايد و ارزشهاى اجتماعى اسلام سازمان پيدا مى كند.

 در عقايد اسلامى احكام و مقررات با خواست مردم، انبيا و اولياي الهى تعيين نمى شوند، 
ــيلة  ــكل مى گيرند. در اين ديدگاه عقل و وحى دو وس ــيت خداوند ش بلكه با ارادة و مش
شناخت ارزشهاى الهى و احكام و مقررات اجتماعى هستند و انسانها مسئوليت شناخت و 

اجراى آنها را به عهده دارند.
ــتگى، نفى تسلط بيگانگان بر امت اسلامى، امنيت،  ــتقلال، نفى وابس عدالت، آزادى، اس
ــورت و  ــي و تكافل عمومى، تلاش براى عمران و آبادانى، عقلانيت، مش ــن اجتماع تأمي
مشاركت در امور عمومى، توسعة معرفت و آگاهى نسبت به اسرار و حقايق آفرينش از 

جمله ارزشهاى اجتماعى اسلامى است.
ــاس هستى شناسى توحيدى اغلب اين ارزشها با آن كه ناظر به مسائل اجتماعى  بر اس
ــتند، تفسيرى دنيوى و سكولار ندارند بلكه سيرتى الهى و دينى دارند؛ و به  دنيوى هس
همين دليل عمل به آنها رفتارى صرفاً دنيوى يا اجتماعى نيست بلكه يك وظيفة الهى 

است؛ و مانند عبادات فردى سبب تقرب انسان به خداوند مى شود.
ــة دينى اسلام، هر مسلمانى كه شب را به صبح برساند و به فكر امت اسلامى  در انديش

نباشد مسلمان نيست و مسلمانان موظفند همة مستضعفان و مظلومان را ياري كنند.
در آموزه هاى اسلامى هنگامى كه عبادات بعُد اجتماعى پيدا مى كنند، ارزش بيشتري 
ــلامى در برابر امامت و رهبرى امت  ــئوليت امت اس مى يابند. در برخى از روايات، مس

اسلامى به عنوان مهمترين مسئوليت ياد شده است.
امت اسلامى بايد از پذيرش طاغوت و قدرتهاى غيرالهى خودارى كند و در شكل گيرى 

امامت و ولايت الهى براساس موازين و ارزشهاى اسلامى هوشمند و فعال باشد.

ــا حضور مردم در حكومت  ــى چه تفاوتي ب ــور مردم در يك حكومت ليبرال دموكراس  حض
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عدالت،آزادي،استقلال،امنيت، تأمين اجتماعي و تكافل عمومي از جمله ارزشهاي 
اجتماعي اسلام است..

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

گونه شناسي نظام هاي سياسي، جمهوري اسلامي ، ......................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................
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